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رخداد حادثه ها

دزد فوق لیسانسه آرم خودروهای 
لوکس را می دزدید

شــرق: ســارق آرم های خودرو هــای لوکس  �
پارک شــده در کنار خیابان دســتگیر شــد. سرگرد 
جمشــیدی، رئیس کلانتری گیشــا، در تشریح این 
خبر گفت: نیمه شــب شــنبه مأموران کلانتری به 
یک مرد مشکوک شدند و این فرد را مورد تجسس 
قرار دادند که مشــخص شد وی کوله ای پر از آرم 
خودروهای مدل بالا به همراه خود دارد. وی ادامه 
داد: با مشخص شدن این موضوع، این فرد که ۳۴ 
ساله بود بازداشــت و به کلانتری منتقل شد. این 
مقام انتظامی ادامه داد: با هماهنگی های قضائی 
انجام شــده، خانه این فرد نیز مورد بررســی قرار 
گرفت و در بررسی ها مشــخص شد تعداد زیادی 
آرم های انواع خودرو، ازجمله بی. ام.و و بنز داخل 
آن اســت. متهم در اعترافات خود گفت به دلیل 
اعتیادی که در دو ماه گذشــته گریبانگیرش شــده 
اســت مرتکب چنین سرقت هایی شــده و انگیزه 

خود را نیــز تأمین هزینه های شیشــه عنوان کرد. 
جمشــیدی افزود: متهم در مورد روش های خود 
نیز گفت از یکی از دوســتان معتــاد خود این نوع 
ســرقت را یاد گرفته و بعد از مدتــی نیز به دلیل 
همین اعتیاد و تحت تأثیر مــواد مخدر روانگردان 
سرقت هایش را ادامه داده است. رئیس کلانتری 
گیشــا ادامه داد: برخی از این آرم ها تا دو میلیون 
تومــان نیز ارزش مالــی دارد و متهــم در کل به 
ســرقت ۳۵۰ آرم اعتراف کرده که مبلغ ریالی آن 
۱۲۰ میلیون تومان می شود. وی گفت: او در زمینه 
فروش اموال ادعا می کند آنها را از طریق اینترنت 
به فروش می رســانده و از عمل خود نیز به شدت 
پشیمان اســت. وی تصریح کرد: متهم این پرونده 
دارای تحصیلات کارشناسی ارشــد است و پیش از 

اعتیاد، کارهای هنری نیز انجام می داده است. 

خودکشی به دلیل سرقت
 ۷ میلیاردی

شــرق: مردی به دلیل اینکه از شرکتش هفت  �
میلیارد تومان سرقت کرده بودند خودکشی کرد. 

ســاعت ۲۲:۳۰ روز شنبه کشــف جسدی در یک 
خانه مســکونی در منطقه نارمک به اداره دهم ویژه 
قتــل و تیم تشــخیص هویت پلیــس آگاهی تهران 
بزرگ اعلام شــد. با حضور کارآگاهان پلیس آگاهی 
تهران بزرگ در محل کشــف جسد و بررسی صحنه، 
مشخص شد مردی حدودا ۵۰ ســاله که مدیرعامل 
شرکتی خصوصی در زمینه حمل ونقل عمومی بود، 
با شــلیک یک تیر از سلاح شــکاری به سر خود، به 
زندگی اش پایان داده است. در بررسی صحنه کشف 
جســد دست نوشــته ای از متوفی پیدا شد که در آن 
قید شــده بود متوفی به خاطر سرقت بیش از هفت 
میلیــارد تومان از اموال شــرکتش اقــدام به این کار 
کرده و در پایان دست نوشته اش نیز تعدادی از افراد 
را به عنوان متهمان این سرقت هفت میلیاردتومانی 

معرفی کرده بود. 

واژگونی خونین سرویس 
دانش آموزان در آذربایجان غربی

رئیــس مرکز اطلاعــات و کنتــرل ترافیک پلیس  �
راهنمایــی و رانندگی ناجا از ســقوط یک دســتگاه 
خــودروی حامــل دانش آمــوزان از پلی در اســتان 
آذربایجان غربی خبر داد. ســرهنگ نادر رحمانی در 
گفت وگو با ایســنا، دراین باره گفت: حوالی ســاعت 
هشــت صبح دیــروز یک دســتگاه ســواری پراید با 
پنج دانش آموز که به عنوان ســرویس مدرسه از آن 
اســتفاده می شــد، در حال حرکت در مســیر بود که 
در کیلومتــر ۶۰ محــور ارومیه- خــوی در محدوده 
روســتای فیروزیان از روی پلی به ارتفاع بیش از یک 
متر به پایین ســقوط کرد. وی با بیان اینکه در پی این 
حادثه خودرو روی پهلو واژگون شد، گفت: بلافاصله 
عوامل امدادی و عوامل پلیس راهنمایی و رانندگی 
در محل حاضر شــدند و پنج مصــدوم این حادثه را 
خارج کردند که ســه دانش آموز به بیمارســتانی در 
ارومیه منتقل شــدند و دو دانش آمــوز نیز در محل 
خدمات درمانــی را دریافت کردنــد. رحمانی با بیان 
اینکه این دانش آموزان حدود ۱۰ سال داشتند، اظهار 
کرد: راننده پراید بیش از ظرفیت مجاز خودرو اقدام 
به ســوارکردن دانش آموزان کرده بــود که این یک 
تخلف اســت. رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک 
پلیس راهنمایی و رانندگــی ناجا درباره علت وقوع 
این حادثه نیز اظهار کرد: بررســی کارشناسان پلیس 
نشــان داد که تخطی از سرعت مطمئنه سبب وقوع 

این حادثه شده است. 

دستگیری هکر  ۱۸ ساله
 با ۲۰۰ شاکی

شــرق: فرمانده نیروی انتظامی البرز از شناسایی  �
و دســتگیری هکری ۱۸ ساله در ساوجبلاغ خبر داد. 
سردار عباســعلی محمدیان گفت: به دنبال دریافت 
گزارشــی مبنی بر برداشت مبلغ سه میلیون تومان از 
حساب یک شهروند ساوجبلاغی، موضوع به صورت 
ویژه در دستور کار قرار گرفت. با پیگیری های پلیس و 
کسب دستور قضائی، حساب های اشخاصی که وجه 
شاکی به حساب آنها واریز شده بود، مسدود شد. وی 
افزود: در تحقیقات بیشــتر مشخص شد که شخصی 
ناشــناس در قالب آگهی فروش «ایکس باکس» در 
یک برنامه با شیوه های خاص حساب های متقاضیان 
را هک می کند. محمدیان خاطرنشان کرد: با بررسی 
اطلاعاتی پلیس فتا محــل اقامت این فرد در تهران 
شناســایی شــد. وی ابتدا منکر داشــتن سیم کارت و 
هرگونه برداشــت وجه از متقاضیان شــد. سرانجام 
این فرد اعتراف کرد که دوســتانش خریدها را انجام 
داده و وی فقط مســئولیت تحویل به مشــتریان در 
خیابان را برعهده داشــته اســت. وی گفت: با حکم 
نیابــت قضائــی منزل این فــرد مورد بازرســی قرار 
گرفت که تعــداد قابل توجهی تجهیــزات رایانه ای، 
مخابراتی، تلفن  همراه و وســایل دیگر کشف شد. در 
بررسی اولیه از سیستم رایانه ای متهم چندین برنامه 
هک کشــف شــد. این فرد در نهایت بــه هک کردن 
حساب های مشــتریان و ســاخت یک درگاه جعلی 
برای فریب طعمه ها و دسترسی به حساب های دیگر 
اعتراف کرد. رئیس پلیس البرز گفت: پرونده این هکر 
تاکنون ۲۰۰ شاکی از استان های تهران و البرز دارد که 
بیش از ۴۰۰ میلیون تومان از حســاب آنها برداشت 

شده است. 

دستگیری ۲ سارق
 با ۴۳ فقره سرقت

فرمانده انتظامی شهرســتان سبزوار از دستگیری  �
دو ســارق حرفه ای محتویات داخل خــودرو با ۴۳ 
فقره سرقت خبر داد. سرهنگ «سیدمحمد هاشمی» 
گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت محتویات داخل 
خودرو، پیگیری این پرونده به صورت ویژه در دستور 
کار مأموران قرار گرفت. وی افزود: مأموران با اشراف 
اطلاعاتی و بررسی شیوه های وقوع سرقت، به دو نفر 
در ایــن زمینه مظنون و پس از جمع آوری ادله کافی 
ایــن افراد را با هماهنگی مقــام قضائی در عملیاتی 
غافلگیرانــه دســتگیر کردند.  ســرهنگ هاشــمی 
تصریح کرد: متهمان دستگیرشــده در بازجویی های 
به عمل آمــده به یــک فقره ســرقت طــلا از منزل، 
دو فقره ســرقت موتورســیکلت و ۴۰ فقره ســرقت 

محتویات داخل خودرو اعتراف کردند. 

شــرق: جوانی که به علت کینه جویــی چاپخانه ای 
را به آتش کشــیده است، بعد از دســتگیری انگیزه 
خود از این جــرم را توضیح داد. به گزارش خبرنگار 
مــا، ســاعت ۲۱ روز ۱۵ آبان وقوع آتش ســوزی در 
چاپخانه ای در چهارراه سرچشــمه به کلانتری ۱۱۳ 
بازار اعلام شــد. با انجــام عملیات اطفــای حریق 
و اعــلام نظر تیم کارشناســی آتش نشــانی مبنی بر 
پرونده مقدماتی تشکیل  عمدی بودن آتش ســوزی، 
شد و برای رسیدگی در اختیار اداره شانزدهم پلیس 

آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت. 
در بررسی فیلم های به دست آمده از دوربین های 
مداربسته، تصویر سرنشین یک موتورسیکلت آپاچی 
ســفیدرنگ در اختیار کارآگاهــان پلیس آگاهی قرار 
گرفت که نشان می داد این شخص به محل چاپخانه 
نزدیک شــده و درحالی که صورتش پوشــیده است، 
با بطری حاوی مواد اشــتعال زا اقــدام به آتش زدن 

چاپخانه کرده و از محل متواری شده است. 
کارآگاهان در تحقیقات پلیسی اطلاع پیدا کردند 
چاپخانــه به تازگی به فرد جدیدی کرایه داده شــده 
اســت. به همین دلیل تحقیقات از مســتأجر جدید 
چاپخانه در دســتور کار قرار گرفت اما این شــخص 
نتوانست فرد یا افرادی را به عنوان کسانی که با آنها 

اختلاف یا درگیری دارد، معرفی کند. 
کارآگاهان در ادامه رســیدگی بــه پرونده اطلاع 
پیدا کردند مســتأجر ســابق چاپخانه پسری ۳۰ساله 
به نام «امیرحسین» بود که یک موتورسیکلت آپاچی 
ســفیدرنگ نیز در اختیــار دارد و هم زمــان با وقوع 
آتش سوزی، از محل سکونتش در منطقه مسعودیه 

تهران خارج شده و به شمال کشور رفته است. 
پس از شناســایی امیرحســین به عنــوان مظنون 
اصلــی پرونده، کارآگاهــان با انجــام اقدامات ویژه 
پلیســی اطمینان پیدا کردند این جــوان هم زمان با 
آتش ســوزی چاپخانه، در این محل حضور داشــته 

است. با توجه به شواهد، دلایل و قرائن به دست آمده، 
هماهنگی های لازم با بازپرس شعبه سوم دادسرای 
ناحیه ۱۲ تهران انجام شــد و درنهایت امیرحســین 
پس از بازگشــت به محل سکونتش دســتگیر و به 
اداره شانزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شد. 
امیرحسین در اظهارات اولیه منکر هرگونه اقدام 
به حریق عمدی در چاپخانه شد اما سرانجام لب به 
اعتراف گشــود و صراحتا گفت به قصد انتقام گیری 

این کار را انجام داده است. 
امیرحســین درباره انگیــزه خود بــه کارآگاهان 
توضیــح داد: پیش از این من به همــراه پدر و یکی 
از برادرانم، چند ســال در این چاپخانه مشــغول به 
کار بودیم تــا اینکه در نهایت به درخواســت مالک 
چاپخانه مجبور شــدیم  چاپخانه جدیــدی را برای 
ادامه کار خود پیدا کنیم. در طول چند ســالی که در 
چاپخانه کار می کردیم، مشتری های خوبی پیدا کرده 
بودیم و هیچ مشــکلی درخصوص دریافت سفارش 
کار و مســائل کاری نداشــتیم اما پس از جابه جایی 
چاپخانه ناگهان از تعداد مشــتری هایمان به تعداد 

زیادی کاسته شد.
 در پیگیری موضوع متوجه شــدم مستأجر جدید 
چاپخانه تعداد زیادی از مشــتری های سابق ما را به 
سمت خود کشیده اســت. کینه شدیدی از این رفتار 
پیدا کرده بودم و تصمیم گرفتم به هر شکل ممکن از 
مستأجر جدید چاپخانه انتقام بگیرم تا اینکه تصمیم 
گرفتم تا چاپخانه را آتش بزنم. سرهنگ کارآگاه علی 
ولیپور گودرزی، معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس 
آگاهی تهران بزرگ، با تأییــد این خبر گفت: با توجه 
به طرح شکایت شاکی پرونده مبنی بر خسارت مالی 
۱۵۰ میلیون تومانی به چاپخانه، قرار قانونی از سوی 
مقام قضائی صادر شد و متهم برای انجام تحقیقات 
تکمیلــی در اختیــار اداره شــانزدهم پلیس آگاهی 

تهران بزرگ قرار گرفته است. 

شــرق: مردی که پســرخوانده و عروســش را کشته و 
اجســاد آنها را مثله کرده، بــه زودی در دادگاه کیفری 
استان تهران در حالی محاکمه می شود که گفته  است 

از کرده خود پشیمان نیست. 
به گزارش خبرنگار ما، مردادماه ســال گذشــته به 
پلیس خبــر دادند دو ســر بریده در زمینــی خالی که 
فنس کشی هم شــده در خیابان شیخ بهایی تهران پیدا 

شده  است. 
با حضــور مأموران در محل و انجام بررســی اولیه 
مشخص شد سرهای پیداشــده متعلق به زن و مردی 
حدود ۳۰ تا ۴۰ ســاله اســت که آثار شــلیک گلوله به 
ســر هر دو نفر آنها مشهود اســت. قاتل یا قاتلان برای 
شناسایی نشدن هویت این زن و مرد جوان به سوزاندن 
آنها اقدام کــرده بودند. بلافاصله موضــوع به پلیس 
آگاهی تهران بزرگ و دادسرای امور جنایی تهران اعلام 

شد. 
بــا آغاز اقدامات پلیســی، کارآگاهــان اداره دهم با 
بررســی تصاویر دوربین های مداربسته محدوده محل 
کشــف ســرهای بریده، موفق به شناسایی یک دستگاه 
خودروی شاسی بلند لندرور شــدند که ساعاتی قبل از 
کشف ســرها در نزدیکی محل توقف داشت و دقایقی 
پس از پیاده شدن راننده از خودرو، آتش در محل کشف 
آنها شــعله ور شد. بررسی ها نشان داد در تهران تعداد 

کمی از این خودرو وجود دارد. به همین دلیل تحقیقات 
روی خودروی قاتل متمرکز شد. 

همچنین در شــرایطی که هیچ گونه طرح شــکایتی 
در مورد ناپدیدشدن زن و مردی با مشخصات مقتولان 
ثبت نشــده بــود، کارآگاهان در ادامــه تحقیقات خود 
موفق به کشف قسمت های دیگری از بقایای جسد زنی 
در کهریزک شــدند که در بررسی های تکمیلی اطمینان 
پیــدا کردند اعضای بدن کشف شــده متعلق به یکی از 
مقتولان پرونده است. از سوی دیگر طرح نشدن شکایت 

فقدانی، احتمال وقوع قتل خانوادگی را مطرح کرد. 
کارآگاهان با انجام اقدامات شــبانه روزی موفق به 
شناســایی مردی ۷۵ ساله در منطقه امیرآباد شدند که 
بر اساس اظهارات همسایه ها با همسر، پسر و عروسش 
زندگی می کرد، اما از چند روز پیش و به صورت ناگهانی 
پسر و عروسش به نام های بهرام ۳۸ ساله و نسرین ۳۵ 

ساله دیگر در محل زندگی شان مشاهده نشدند. 
با توجه به شواهد به دست آمده درخصوص احتمال 
اطــلاع این پیرمــرد از جنایت و بــا هماهنگی بازپرس 
پرونده، کارآگاهان به محل سکونت او رفتند و در اولین 
مرحله موفق به شناسایی یک دستگاه خودروی سواری 
شاسی بلند مشابه خودرویی که در تصاویر دوربین های 

مداربسته دیده شده بود، شدند. 
با توجه به قوی شدن احتمالات درخصوص ارتکاب 

جنایت توســط پدر بهرام، بازرسی از محل سکونت این 
شخص در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت و آثار وقوع 
جنایت در محل کشف شد و پیرمرد ناچار لب به اعتراف 

گشود. 
متهــم به قتل که مدعی اســت از مأموران ســابق 
ســاواک اســت، در بازجویی هــا گفت: من و همســرم 
بچه دار نمی شــدیم. بهرام، خواهرزاده همسرم بود که 
او را به خانه مان آورده و بزرگ کردیم. بهرام مدتی قبل 
معتاد شــد. او شیشه و کراک می کشــید و تلاش من و 
همسرم برای ترک او بی نتیجه ماند. او قالی، طلا، نقره، 
وســایل زینتی و هرچیزی را که در خانــه قابل فروش 
بــود، می برد و می فروخت تا با آن مــواد بخرد. از چند 
روز پیش از جنایت تنش و درگیری بین ما بیشــتر شــد، 
طوری که بهرام حتی همســرم را کتــک زد. به همین 
دلیل همســرم را به خانه خواهرش فرستادم و با بهرام 
و همســرش در خانــه تنها شــدیم. همــان روز بهرام 
دوباره شــروع به فحاشی و شکستن در کرد. از رفتارش 
خســته شده بودم. سلاح شکاری را که در خانه داشتم، 
برداشــتم. او داخل آشــپزخانه رفت. می خواســت به 
اتاقش برگردد که من در را باز و سریع تیراندازی کردم. 
روی زمین افتاد. رفتم جلو و تیر دوم را به سرش شلیک 
کردم. زن بهرام با شنیدن صدای تیراندازی به سالن آمد 
که گلوله ای به ســینه اش شــلیک کردم. او داخل اتاق 

رفــت و روی تخــت افتاد. داخل اتاق رفتــم و تیر دوم 
را به ســرش زدم و کارش تمام شــد. متهم ادامه داد: 
بعد از قتل، جســدها را به حمام بردم و به دنبال راهی 
بــرای خارج کردن آنها از خانه بودم. به فکرم رســید با 
اره برقی ای که در خانه داشــتم، اجساد را تکه تکه کنم. 
تکه تکه کردن جســدها و انتقالشــان به خارج از خانه، 
دو روز طــول کشــید. هر روز بخشــی از جســد ها را با 
اره می بریــدم و از خانه خارج می کردم. بقایای جســد 
را در نقــاط مختلف تهران داخل ســطل های زباله رها 
می کردم. ســرها را هم برای اینکه شناسایی نشوند در 

محوطه خاکی در خیابان شیخ بهایی سوزاندم. 
بعــد از اعترافات این مرد و بازســازی صحنه جرم، 
آخرین دفاعیات او در مرحله دادســرا اخذ شــد. متهم 
گفت: مقتولان زندگی من را ســیاه کــرده  بودند، دیگر 
تحمل کارهایشــان را نداشــتم و اصلا از کارم پشیمان 
نیستم. عروســم بیشتر از پســرم مقصر بود. او بود که 
پسرم را معتاد کرد و پابه پایش مواد می کشید. آنها من 
را خســته کرده  بودند. چهارتا لیســانس دارم و زندگی 
خیلی خوبی داشــتم، اما پسرم زندگی من و همسرم را 

ویران کرده  بود. 
با صدور کیفرخواســت، پرونده برای رســیدگی به 
شعبه ۱۰ دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد و متهم 

به زودی محاکمه می شود. 

شرق: مردی که با طراحی نقشه ای تصور می کرد  می تواند بار دیگر با همسر 
سابق خود زندگی کند به اتهام آدم ربایی بازداشت شد. 

به گــزارش خبرنگار ما، چندی پیــش مرد جوانی به دادســرای جنایی 
تهران مراجعه کرد و از ربوده شــدن خود به دســت سرنشینان یک خودروی 
سمند که مســلح بودند و بی سیم و دستبند داشــتند خبر داد. شاکی جوان 
در تشــریح شــکایت خود گفت: آن روز بعدازظهر از محل کارم بیرون آمدم 
و ســوار خودروی پرایدم شــدم، قصد رفتن به خانه را داشتم. پس از مدتی 
یک خودروی ســمند که سه سرنشین داشــت مانع ادامه حرکتم شد پس از 
آنکه جلوی من پیچید ســه نفر که مسلح بودند و بی سیم و دستبند داشتند 
به ســمتم آمدند. آنها خود را مأمور پلیس امنیــت معرفی کردند و مدعی 
شــدند من مشکوک به همکاری با داعش هســتم و باید با آنها بروم. من با 
دیــدن وضعیت آنها تصور کردم واقعا پلیس اند، به همین دلیل ماشــینم را 
در کنــار خیابان رها کردم و با آنها رفتم. شــاکی جوان ادامه داد: پس از آن 
افراد مســلح چشــم من را بستند و به مدت پنج ســاعت من را در جایی که 
نمی دانم کجا بود، نگه داشــتند و در آنجا به شدت من را شکنجه کردند، اما 
هیچ خواسته ای از من نداشتند، تا اینکه سرانجام یک نفر به سراغم آمد و از 
من چند سؤال پرسید. من از گوشه چشم بند و مخفیانه چهره او را دیدم. این 

مرد از من درباره همسرم سؤالاتی پرسید و تهدید کرد باید او را طلاق بدهم 
وگرنه بلای بدتری ســرم می آورند. با طرح این شکایت، بازپرس بخشوده که 
ریاست شعبه هفتم دادسرای جنایی تهران را برعهده دارد، کشف ارتباط بین 
ماجرای آدم ربایی با همسر شاکی را گره گشای حل این معما تشخیص داد. 

مأموران پلیس پی بردند شــاکی با همسرش به طور موقت ازدواج کرده 
است و مدتی قبل از این ازدواج، زن جوان با مرد دیگری زندگی  می کرد. این 

در حالی بود که با توجه به اینکه شاکی چهره یکی از آدم ربایان را دیده بود، 
چهره نگاری انجام شد و تصویر فرضی به همسر او نشان داده شد. زن جوان 
بــا دیدن تصویر چهره نگاری گفت: این مردی اســت که پیش از این ازدواج 
بــا او زندگی می کرده ام، امــا او مرا اذیت می کرد، بــرای همین وقتی مدت 

عقدمان تمام شد دیگر تمایلی به ادامه زندگی با او نداشتم. 
درپی این اظهارات، همسر قبلی زن شاکی شناسایی و بازداشت شد. مرد 
جوان که تصویر چهره نگاری شــده شــباهت زیادی به او داشت، وقتی دید 
چاره ای جز بیان حقیقــت ندارد، گفت: من و مینا مدت ها قبل با هم زندگی 
می کردیم، اما وقتی مدت عقدمان تمام شــد او به تمدید آن علاقه ای نشان 
نداد، این درحالی بود که من برای او ســنگ تمام گذاشــته بودم و هرچه که 
می خواســت، فراهم  می کردم. با وجود ایــن، از دور مراقب او بودم و حتی از 
یکی از دوســتانم که دفتر ثبــت ازدواج و طلاق دارد، آمــار او را می گرفتم 
تا اینکه اخیرا فهمیدم دوباره ازدواج کرده اســت؛ برای همین این نقشــه را 

طراحی و اجرا کردم. 
درپی این اعترافات، مشــخص شد همسر ســابق زن شاکی طراح نقشه 
آدم ربایی بوده است، بنابراین بازپرس او را با قرار بازداشت در اختیار مأموران 

اداره ۱۱پلیس آگاهی قرار داد تا تحقیقات دراین باره ادامه یابد. 

پلیس هند در حالی از دستگیری چهار کودک 
خبــر داد که حدود ۳۰ دســتگاه گوشــی تلفن 

سرقتی همراه خود داشتند. 
بنابر اعــلام پلیس بمبئی، اعضــای یک باند 
سرقت این کودکان را به استخدام خود درآورده 
بودند و به آنان آموزش هایی می دادند تا بتوانند 
در اماکن شــلوغ اقدام به سرقت گوشی همراه 
کننــد. پلیــس هند اعلام کــرد: این کــودکان از 
شهرها و مناطق دیگر این کشور به بمبئی منتقل 
شــده تا آموزش های ویژه ای را درباره  چگونگی 

سرقت گوشــی همراه ببینند. بررسی های بیشتر 
در حال انجام اســت و پلیس به دنبال اعضای 
این باند اســت که اقدام به آموزش این کودکان 

کرده اند. 
پلیــس هند پس از دریافــت چندین گزارش 
از سرقت گوشــی همراه که بیشتر مظنونان این 
دزدی ها کودک بوده اند، به بررســی جزئیات آن 
پرداخت. بنابر اعلام پلیــس، همه چهار کودک 
دستگیرشــده اعتــراف کرده اند که بــرای امرار 
معاش مجبور به سرقت گوشی همراه بوده اند. 

آدم ربایی برای ازدواج مجدد با همسر سابق

پرونده «سرهاى بریده» روى میز قضات دادگاه کیفرى

آتش افروزى در چاپخانه به  دلیل کینه جویى

آموزش موبایل قاپى به کودکان توسط باند سرقت در هند


